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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

چهار‌شــنبه 31 تیر 1405| 7 صفــر 1448|

حاج علی  یک فرمانده پیشرو بود

 عليرضا محمدي
سردار شهيد علي هاشــمي، برادر دو شهيد دفاع 
مقدس بود. علي‌اكبر و عليرضا، برادران بزرگ‌تر او 
در جنگ تحميلي هشت‌ساله به شهادت رسيدند و 
سال‌ها بعد نوبت به حاج علي رسيد تا راه برادران را در 
شهادت، آن هم در مصاف با امريكا و اسرائيل بپيمايد. 
سال ۱۳۷۸ حاج علي با دخترخاله‌اش زهرا عابديني 
نامزد كرد. خانواده عابديني هم يك پسرشان را به 
نام قاسم عابديني در ســال ۶۵ و در مجنون تقديم 
ايران اســامي كرده بودند. حاج علي و همسرش 
سال ۱۳۸۰ زير يك ســقف رفتند و چون پدر و مادر 
شهيد به او وابستگي زيادي داشتند، شهيد هاشمي 
سال‌ها مســير ۴۵كيلومتري خانه تا اصفهان را طي 
ميك‌رد تا مبادا از والدينــش دور بماند و آنها دچار 
دلتنگي شــوند. احترام به پدر و مادر از خصوصيات 
شهيدي بود كه به گفته همسرش: »سال‌ها، نه مثل 
يك همسر كه مثل يك دوست و رفيق در كنارم بود.«

چطور با شهيد هاشمي آشنا شديد و چه سالي با 
ايشان ازدواج كرديد؟

حاج علي پســرخاله‌ام بودند و از طرف ديگــر با برادرانم 
بسيار صميمي بودند. بنابراين خانواده ما شناخت كاملي   
به ايشان داشتند. البته به جهت تقيد و ملاحظاتي كه در 
خانواده‌هاي ما بود، هر وقت ايشان به منزل ما مي‌آمدند، در 
اتاق مي‌ماندم و با هم روبه‌رو نمي‌شديم. خودم بشخصه از 
خلقيات شهيد هاشمي آنطور كه بايد خبر نداشتم. وقتي 
كه به خواستگاريم آمدند، از برادرم كه با حاج علي دوست 
بودند در مورد اخلاق ايشان پرسيدم. نهايتاً سال ۷۸ با هم 
عقد كرديم. آن زمان پدرم اصرار داشت كه درسم را تمام 
كنم. شهيد هاشمي هم ســرباز بودند. بنابراين دو سالي 

نامزديم بوديم تا اينكه سال ۸۰ ازدواج كرديم. 
گويا هم خانواده شــما و هم خانواده حاج علي 

در جنگ تحميلي هشت‌ساله شهيد داده‌ايد؟
بله، دو برادر بزرگ‌تر ايشان به نام‌هاي علي‌اكبر و عليرضا 
در دفاع مقدس به شهادت رسيدند و برادر بزرگ‌تر من هم 
شهيد قاسم عابديني از شهداي دفاع مقدس است. هر دو 
خانواده ديدگاه‌هاي سياسي و عقيدتي، شرايط يكساني 
داشــتيم. همفكر بوديم و ازدواج ما هم از لحاظ آشنايي 
فاميلي، خانوادگي و هم به لحاظ عقيدتي صورت گرفت. 

وقتي كه من و حاج علي با هم نامزد كرديم، ايشان دوست 
داشت كه جذب سپاه شود، منتها چون دو برادرشان در 
جنگ شهيد شــده بودند، پدرشان نمي‌خواست حاجي 
سپاهي شــود. در اطراف منطقه ما )شــهر چمگردان از 
توابع شهرســتان لنجان اصفهان( صنايع و شركت‌هاي 
مختلف وجود داشــتند. بنابراين بعد از خدمت سربازي 
حاجي، خانواده‌شان خيلي تلاش كردند تا ايشان در يكي 
از اين شركت‌ها يا كارخانه‌ها استخدام شوند، اما هر جايي 
مي‌رفتند كارشان جور نمي‌شــد. انگار قسمت بود كه به 

سپاه بروند و همين طور هم شد. 
بعد از ازدواج به اصفهان رفتيد؟

نه، چون پدر و مادر ايشــان خيلي به حاج علي وابســته 
بودند، خود حاجي شــرط كردند كه بعــد از ازدواج بايد 
كنار آنها باشيم. ســال ۸۰ كه ازدواج كرديم، دو سال در 
يكي از اتاق‌هاي خانه پدري شهيد هاشمي زندگي كرديم. 
بعد يك زميني در كنار خانــه پدري حاجي بود كه آن را 
ساختيم و تا سال‌ها همانجا ساكن شديم. شهيد هاشمي 
كوچك‌ترين فرزند خانواده‌ بــود و به همين خاطر پدر و 
مادرشان خيلي به ايشان وابسته بودند. زماني كه محل 
كار همسرم به اصفهان منتقل شد، شهر ما ۴۵كيلومتر با 
محل كار ايشان فاصله داشت. قبلًا كه وسيله‌اي نداشتيم، 
حاجي اين مسير را صبح با سرويس اداره مي‌رفتند و در 

برگشت مجبور بودند خودشان بيايند. خيلي سخت بود 
هر روز ۹۰كيلومتر مي‌رفتند و برمي‌گشــتند كه خيلي 
خســته‌كننده بود. ولي شهيد هاشــمي به خاطر پدر و 
مادرش همه اين ســختي‌ها را پذيرفته بود و سال‌ها به 
همين منوال كار مي‌كرد. سال ۹۲ پدرشوهرم به رحمت 
خدا رفتند و سال ۴۰۲ هم خاله‌ام )مادر حاجي( مرحوم 
شــدند. اين اواخر حاجي داشــت در اصفهان يك خانه 
سازماني جور مي‌كرد كه به آنجا منتقل شويم، اما هنوز 

نرفته بوديم كه به شهادت رسيد. 

به نظر مي‌رسد شهيد هاشمي توجه زيادي به 
پدر و مادرشان داشتند؟

بسيار مقيد بودند كه حتماً با آنها باشند و به والدينشان 
رسيدگي كنند. خانواده همسرم شش فرزند پسر داشتند. 
دو نفر از آنها در دفاع مقدس شــهيد شدند و چهار نفر با 
حاجي مانده بودند. شهيد هاشمي از سه برادر ديگرشان 
به لحاظ سني كوچك‌تر بودند. شايد همين فرزند آخري 
بودن حاجي باعث شده بود پدر و مادرشان يك وابستگي 
خاصي به ايشان داشته باشند. ما ســال‌ها در كنار خانه 
پدرشوهرم زندگي كرديم و با آنها بوديم. حاجي دوست 
نداشــت حرف والدينش روي زمين بماند. ســال‌ها بعد 
كه ايشان سمت‌هايي برعهده گرفتند از اصفهان و تهران 
درخواست‌هايي داشــتند كه به آنجا بروند، اما به خاطر 
مادرشان اصلًا راضي نمي‌شدند كه محل زندگي‌شان را 
تغيير بدهند. آخرين سمت شهيد معاون هماهنگ‌كننده 
سپاه صاحب‌الزمان)عج( اصفهان بود، به لحاظ كاري خب 
مشغله‌شان بيشتر شده بود و هر روز بايد اين همه مسير 
را مي‌رفتند و گاهي كه كارشــان زياد طول مي‌كشيد، 
شب ۴۵ كيلومتر مسير برگشــت را طي مي‌كردند و به 
خانه مي‌آمدند، ولــي تا پدر و مادرشــان در قيد حيات 
بودند، شهيد هاشمي به هيچ وجه راضي نشدند كه محل 
زندگي‌اش را تغيير بدهد. در يك زماني كه مسئوليتي به 
حاجي در تهران پيشنهاد شده بود، پدرشان به گريه افتاده 
و گفته بودند كه پيش ما بمان. اگر خدا بخواهد همين‌جا 
هم به شــما عزت مي‌دهد. حاجي مانده بود و خدا هم با 

شهادت به او عزت داد. 
شهيد هاشمي سمت‌هايي در سپاه داشتند، در 
خانه چطور رفتار ميك‌ردند و چه سبك زندگي 

داشتند؟
حاج علي بسيار در خانه كمك‌حال من مي‌شدند. زماني 
كه براي ما چايي مي‌آوردند مي‌گفتنــد بخوريد كه اين 
چايي روضه است. يا مثلًا هر وقت سر سفره مي‌نشستيم 
ايشان بعد از بســم‌الله الرحمن الرحيم ذكر »يا اباعبدالله 
الحســين)ع(« را مي‌خواندند و مي‌گفتنــد اگر اين ذكر 
را بگوييم غذايــي كه مي‌خوريم مي‌شــود غذاي روضه. 
همچنين به من توصيه مي‌كردند كه هر وقت مي‌خواهم 
غذا بپزم، غــذا را به ياد يكــي از اهل بيــت)ع( بپزم كه 
بشــود غذاي روضه. حاج علي خيلــي روحيه جهادي و 
خستگي‌ناپذير داشتند. من گاهي كه به ايشان مي‌گفتم 
خسته مي‌شويد كمي استراحت كنيد، در پاسخ مي‌گفتند 
حضرت آقا )امام شهيد( مي‌گويند كه من از شما پاسدارها 
راضي هستم ولي قانع نيستم. پس من بايد تلاش كنم تا 
ان‌شاءالله رضايت صددرصدي كسب شود. ايشان دو روز 
قبل از شهادتش آزمون آنلاين داده بود كه ان‌شاءالله بتواند 
كاروان به كربلا يا حج ببرد. حاجي حدود ۲۰ روز قبل از 
شهادتش ما را برد كربلا كه يك سفر خيلي كوتاه‌مدتي بود. 
صرفاً دو روز در رفت و آمد بوديم و شايد يك نصف روز در 
زيارت مانديم. حاجي مي‌گفت دختر كوچكم را كربلا نبرده 
بودم و براي همين اين ســفر را آمديم. به نظر من ايشان 
همان جا برات شهادت را گرفت. خود حاجي برايم تعريف 
كرد كه وقتي پاي ضريح امام حسين)ع( ايستاده بودم، يك 
نفر آمد به من تربت داد و آب سردابه حضرت عباس)ع( به 
من داد. حاجي مي‌گفت طرفي كه اين را به من داد گفت تو 
آدم خاصي هستي كه من اين آب را به تو مي‌دهم. وقتي كه 
حاجي شهيد شد، از همين آب سردابه حضرت عباس)ع( 

به جايي كه سر حاجي را گذاشتند، ريختيم. 
شغل خود شما چيست؟ از شهيد هاشمي چند 

فرزند به يادگار مانده است؟
من فرهنگي هســتم و ســال‌ها در همين شغل خدمت 
كرده‌ام. الان هم دو يا سه ســال بيشتر به بازنشستگي‌ام 
باقي مانده است. من و حاج علي در طول ۲۴ سال زندگي 
مشتركي كه با هم داشــتيم، يك زندگي ساده، آرام و با 
تفاهمي داشتيم. خدا به من و ايشــان سه فرزند دختر 
داده كه دختر بزرگم فاطمه خانم تازه عقد كرده اســت 
و قرار بود شهريورماه به ســر خانه و زندگي‌اش برود كه 
شهادت پدرش باعث شــد ازدواج دخترم به عقب بيفتد 

و فعلًا كنسل است. دختر ديگر مريم خانم دانشجوست و 
دختر آخرمان لعيا خانم كلاس پنجم درس مي‌خواند. من 
و حاجي غير از اينكه همسر بوديم، با هم رفيق و دوست 
هم بوديم. بعد از شهادت ايشان، من هميشه مي‌گويم كه 
انگار يك رفيق را از دست داده‌ام. در اين ۲۴ سال و دو سال 
قبلش كه نامزديم بوديــم، ذره‌ذره زندگي‌مان را با كم و 
كاستي‌هايي كه داشتيم با هم ساختيم. در تمام سختي‌ها 
و مشكلات و خوشي‌ها و ناخوشي‌ها مثل دو دوست در كنار 
هم بوديم. البته من براي ايشان و براي خودم حق معلمي 
هم قائلم. ايشان مثل يك دوســت و معلم براي من بود. 
حاجي اين اواخر داشت دكترايش را مي‌گرفت. مشغول 

تهيه پايان‌نامه بود كه شهيد شد. 
حاج علي چه روزي به شهادت رسيدند؟

۱۷ اسفند سال گذشته همسرم در بمباران سپاه اصفهان 
به شهادت رسيد. شنبه ۹ اسفندماه كه آقا شهيد شدند، 
همسرم يك‌شنبه هفته بعدش شهيد شــد. از همان ۹ 
اسفند كه جنگ شروع شد، تقريباً مي‌توانم بگويم كه حاج 
علي را جز يك يا دو بار كه سري به ما زد، ديگر نديدم. دائم 
در محل كارش بود و آنجا فعاليت مي‌كرد. آن زمان خب 
چون هنوز ماه رمضان بود، بعد از افطــار ما به تجمعات 
مي‌رفتيم. حاجي يك يا دو بار حوالي ۱۰ يا ۱۱ شب آمد 
در تجمعات به ما پيوست و بعد با هم آمديم خانه، ايشان 
ماند و بعد از سحر رفت به محل كارش. همان دو باري كه 

به منزل آمد، شكل آمدنش همين‌طور بود. 
آخرين ديدارتان چه زماني بود؟

اتفاقاً ما آخرين عكس‌مان را در تجمعات شبانه و آخرين 
ديداري كه با هم داشتيم گرفتيم. دخترم اين عكس را از ما 
گرفت. آن شب حاجي يكي از معدود دفعاتي بود كه بعد از 
محل كار آمد به ما سر بزند. موقع تجمعات رسيد و مراسم 
را با هم بوديم. اتفاقاً همان موقعي بود كه يكي از مسئولان 
حرف‌هايي در مورد عذرخواهي از ســران كشــورهاي 
منطقه‌زده بودند كه باعث شــده بود فضا متشنج شود. 
گوينده مراسم هم در همين خصوص يكسري حرف‌هاي 
تندي زد. ايشان از آشناهاي حاجي بود. وقتي كه از سن 
پايين آمد، حاجي به ايشان گفت چرا اين حرف‌ها را زدي. 
الان وقت ايجاد دو دســتگي نيست. الان زماني است كه 
بايد اتحاد داشته باشيم. نبايد فضاي دوگانه ايجاد كنيم. 
شهيد هاشمي كلًا روي بحث اتحاد خيلي تأكيد داشت. 
با چنين ديدگاهي وقتي ايشان به شهادت رسيدند، از هر 
طيفي براي تشييع پيكرشــان آدم آمده بود. خلاصه آن 
شب بعد از مراسم تجمع شبانه، با حاجي به خانه آمديم. 
صبح براي ســحري خوردن بيدار شــدند، ولي حالشان 
بد بود. مي‌گفتند كه ســرم درد مي‌كند و يك حالت لرز 
دارم. بعد از سحري كمي استراحت كردند تا بعد به محل 
كارشــان بروند. صبح آن روز )يك‌شنبه ۱۷ اسفند( من 
هم كلاس مجازي داشتم. حاجي آمد و خداحافظي كرد. 
من هم ايشان را بدرقه كردم. شهيد چون مسئوليت‌هايي 
داشت، هميشه با خودش سلاح داشت. يادم است آن روز 
هم سلاحش را برداشت و همين‌طور كه داشت از پله‌ها 

مي‌رفت، گفتم اگر فردا شــب آمدي، زودتر بيا كه كمي 
با هم باشيم. گفت اگر توانســتم مي‌آيم. بعد رفت و اين 

آخرين ديدار ما بود. 
همان روز به شهادت رسيدند؟

بله، آن روز به گمانم صبح ساعت ۹ يا 9:30 بود كه سپاه 
اصفهان را بمباران كرده بودند و حاجي به شهادت رسيده 
بود. البته ايشان از قبل ساختمان ســتاد را تخليه كرده 
بودند. دشمن هم آن روز ابتدا ساختمان فرماندهي و ستاد 
را مي‌زند. يكي از همرزمانش مي‌گفت آن لحظه حاجي 
آستينش را بالا ‌زده بود تا تجديد وضويي كند. به دوستش 
مي‌گويد: ديدي چطــور زدند. بعد انــگار حاجي يادش 
مي‌افتد كه دو، سه تا از نيروها در ساختمان ستاد بودند. 
بنابراين سريع به آن سمت مي‌رود تا همكارانش را نجات 
بدهد. دوست حاجي تعريف مي‌كرد كه آن لحظه شهيد 
هاشمي تنها به فكر نجات جان همكارانش بود. سريع به 
محل بمباران مي‌رود و از يك در كوچكي عبور مي‌كند و 
يكي از مجروحين را پيدا مي‌كند. به همراه دوستش اين 
مجروح را روي يك برانــكارد مي‌گذارند تا به محل امني 
منتقل كنند. در همين لحظه حمله دوم صورت مي‌گيرد. 
حاجي يك ســر برانكارد را گرفته بود. دوستش سمت 
ديگر و مجروح هم كه روي برانكارد حمل مي‌شد، اما در 
انفجار حاصل شده، حاجي و يكي از دوستانش به شهادت 
مي‌رسند و آن بنده خدا كه مجروح شده بود زنده مي‌ماند. 

انگار قسمت بود كه در اين بمباران، حاجي شهيد شود. 
بنابراين حاج علــي جانش را بــراي نجات 

همرزمش فدا ميك‌ند؟
بله، همين‌طور است. به گفته همرزمان شهيد، ايشان يك 
فرمانده پشــت ميزي نبود. خودش پيشرو بود و اگر قرار 
بود كاري يا مأموريتي صورت گيرد، خودش اول از همه 
پيش قدم مي‌شد. نحوه شهادتش هم نشان مي‌دهد كه 
چه ديدگاهي داشت و چطور عمل مي‌كرد. در پيام سردار 
فدا، فرمانده سپاه اصفهان هم هست كه در خصوص شهيد 

هاشمي نوشتند ايشان يك فرمانده پيشرو بودند. 
سخن پاياني. 

من زمان دانشجويي‌ام، شــهيد همت را به عنوان دوست 
آسماني انتخاب كرده بودم. زمان ازدواج هم عكس ايشان 
را در اتاق عروس‌زده بودم. دوســتانم مي‌پرســيدند چرا 
عكس شــهيد همت را زده‌اي؟ مي‌گفتم چون به ايشان 
خيلي ارادت دارم. از شهيد همت يك كليپ مانده كه در 
آن مي‌گويد »همه كارهاي ما بايد براي رضاي خدا باشد. 
حرف مي‌زنيم براي خدا باشد، راه مي‌رويم براي خدا باشد.« 
بعد از شــهادت حاج علي يك كليپ از ايشان ديدم كه در 
آن حاجي انگار دارد همان حرف‌هاي شهيد همت را تكرار 
مي‌كند و مي‌گويد: »همه كارتان به خاطر رضاي خدا باشد. 
راه مي‌رويد براي خدا باشد. حرف مي‌زنيد براي خدا باشد. 
مي‌خنديد براي خدا باشد. اخم كرديد براي خدا باشد. اگر 
اين كار را كرديم، كارمان ماندگار مي‌شود. غير از اين باشد 
هيچ فايده‌اي ندارد« و روز شهادت حاجي هم درست در 

سالروز شهادت حاج همت در ۱۷ اسفند ماه بود. 

گفت‌وگوي »جوان« با همسر سردار شهيد علي هاشمي، معاون هماهنگك‌ننده سپاه صاحب‌الزمان)عج( اصفهان
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ما آخرين عكس‌مــان را در تجمعات 
شــبانه که با هم گرفتيم. دخترم اين 
عكس را از ما گرفت. آن شب حاجي 
از معدود دفعاتي بود كه بعد از شروع 
جنگ آمد به ما سر بزند. موقع تجمعات 
رسيد و مراســم را با هم بوديم. اين 
عكس از ايشــان به يــادگار ماند


